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کوویدم نوزده نیست خیلی باشه کووید سیزدهه و ضعیف. ولی ابتلا و رفتن به بیمارستان باعث شد 

به چشم ببینم چه مریضی مهلکیه. التماس م‌یکنم در منزل بمانید و اگر مجبور به بیرون رفتن هستید 
پروتکل‌ها را رعایت کنید.

بازیگر سینما و تلویزیون پس از ابتلا به کرونا از این بیماری در اینستاگرام خود نوشت.

‌به نام 
تاریخ

تغییر نگاه، بهبود کیفیت هوا امیرعباس تبریزی
ضرورت متن‌نویسی در روزگاری که کمتر تئاتری روی صحنه م‌یرودنــــگاره

نور تاباندن به آخرین یال
حــالا دیگــر هشــت مــاه کامــل از ورود ایــن 
ویروس پنــج حرفی به جهانمــان م‌یگذرد؛ 
جهــان زیســته و جهــان ذهن‌یمــان. هــر دو. 
جــوری بــا زندگــی و روح مــا عجین شــده که 
یک روز نیست اســمش را نبریم و انگار حالا 
دیگــر بودنش را پذیرفته‌ایم و گذاشــتیم‌اش 
به حســاب رنــج انســان بــودن در دنیایی که 
فکر م‌یکردیم م‌یشــناختیم و زیر و بالایش 
را بلــد بودیم. همــه لطمه‌دیده ایــن جریان 
شــده‌ایم و پیداســت که در چنین شــرایطی و مختصات کشــورمان، 
همیشــه حرفه‌هــای کــم بنیه‌تــر –کــه م‌یدانیم چــرا و به چــه دلیل 
تئاتــر به همان کم بنیه‌ها تعلق دارد – آســیب بیشــتری م‌یخورند. 
کمابیــش همــه م‌یداننــد که تئاتــر، توی این روزها آســیب اساســی 
دیــده از تعطیل‌یهــای بســیار، از نبــود ســرمایه‌گذار و انحطــاط در 
تصمیم‌گیری‌هــا و حمایت نشــدن از جانب برخی از مســئولان. اما 
هنرمند بودن توی این ســرزمین به ما آموخته اســت که م‌یشــود از 
هر دریچه بســته‌ای، به شــکل دیگری نور پاشــاند و این وجه عجیب 

ماجراست. بیشتر توضیح م‌یدهم:
»آیزایــا برلیــن« از دو آزادی نام م‌یبــرد: آزادی منفی و آزادی 
مثبت. او در شــکل تفکیک دو آزادی اش شرح م‌یدهد که آزادی 
منفی، به گونه‌ای رهایی از ریســمان‌ها و قیودی ا‌ست که به دست 
و پا بســته شــده‌اند. کنــدن این طناب‌ها یــا حتی تلاش بــرای آن، 

خــودش بازآفرینی مفهومی از آزادی‌ اســت. حــالا با این تعریف، 
اگر خلق تئاتر را در ما به ازای هندســ‌یاش، به شــکل یک پیرامید 
)هــرم( بدانیم؛ قاعده و ســطح ایســتای آن، همان متن اســت که 
یال‌های دیگر بر آن ســوار م‌یشــوند. پس در اســتقرار درست این 
هرم، ســطح مقطــع )متــن( در صلابت همیشــگ‌یاش، اســتقرار 
م‌یکند و یال‌های دیگر بر آن سوار م‌یشوند و حالا در هجوم همه 
عوامــل محدود کننــده – از کرونا بگیرید تا الباقــی قضایا – باز هم 
این متن است که دست نخورده م‌یماند و صلابتش هم در همین 
دســت نیافتنی بودن اســت. اینگونه که در نور آلوده محدودیت‌ها 
و توقف چرخ تئاتر، گزندی نم‌یبیند و م‌یشــود هنوز هم در خانه 
مانــد و متــن خوب نوشــت و تبدیل‌اش کرد به ســطح مقطع‌های 
پــر قدرتــی که م‌یتواند آینده تئاتر ایران باشــد. انــگار کرونا و باقی 
داســتان‌ها بــه اینجایــش فکــر نکــرده بودند کــه حالا نویســندگان 
و کارگردان‌هــای مؤلــف، بــا تعطیلی و تیرگــی این روزهــای تئاتر، 
یک گوشــه نم‌ینشــینند بلکه متن م‌ینویسند و سطح مقطع‌های 
قوی‌تــری بــرای پیرامیدهــای آینــده م‌یســازند. حرف آخــر آنکه 
اگر در زیســت شناســی این ژن‌ها هســتند که وظیفــه اصلی انتقال 
تــوارث را بــه عهــده دارند، در تئاتر هم نشــانگان هنــری با متن‌ها 
منتقل م‌یشــوند و حالا گوشــه‌ای م‌یایســتیم و متن م‌ینویسیم و 
در انتظــار پایان این روزها م‌یمانیم. از همین حالا حظ م‌یبرم از 
خبر متن‌های خوبی که همکارانم دارند م‌ینویسند و چه روزهای 

عجیبی در راه است...

آرش سنجابی
کارگردان تئاتر

یادداشت

ëë21 آبان
از  پــر  ســال  از  روز  ســ‌یوهفتمین  و  دویســت 
نام‌های بزرگ و سرشناس هنر و ادبیات ایران و 

جهان است که امروز سالروز تولد یا درگذشت‌شان است.
ëëتولدها

نیما یوشــیج: پدر شعر نو فارسی سال 1276 در چنین 
روزی بــه دنیا آمد. نیما یوشــیج از کودکی و با تشــویق 
یکی از معلم‌هایش شعر م‌یگفت و اولین اشعارش 
در ســبک خراســانی بودنــد امــا ســال 1300 منظومه 
»قصه رنگ پریده« از او در هفته نامه قرن بیســتم میرزاده عشــقی 
منتشــر شــد که به‌دلیل ســبک جدیدش مخالفان زیادی داشــت. 
پــس از آن شــعر »ای شــب« را ســرود امــا با شــعرهای »ققنوس« 
و »غــراب« تحولــی در شــعر فارســی ایجــاد کــرد. مجموعه شــعر 
»افسانه« اثر ماندگار یوشیج است که مانیفست شعر نو فارسی هم 
محســوب م‌یشود و عبارت »شعر نو« را هم خودش برای سبکش 
انتخاب کرد. مجموعه اشــعار »مانلی«، »شــعر من«، »شهر شب 
و شــهر صبح« و »ناقوس قلم انــداز« و داســتان‌های »مرقد آقا« و 
»کندوهای شکســته« از آثار چاپ شده نیما یوشیج هستند. او سال 

1338 درگذشت.
لئونــاردو دی کاپریو: بازیگر امریکایی و مطرح ســینما 
امــروز 46 ســاله م‌یشــود. لئونــاردو دی کاپریو کارش 
را از ســال 1989 و بــا بــازی در یــک ســریال تلویزیونی 
آغــاز کرد و ســال 1991 بــا فیلم ترســناک »مخلوقات 
3« وارد ســینما شــد. یک سال بعد توســط رابرت دنیرو برای بازی 
در فیلم »زندگی این پســر« انتخاب شــد و ســال بعد از آن با بازی 
در »چه چیزی گیلبرت گریپ را م‌یخورد« درخشــید و مطرح شد. 
امــا ســال 1997 و بــازی در فیلــم »تایتانیــک« دی کاپریــو را به اوج 
شــهرت رســاند هرچند کــه خودش چنــدان به آن علاقه نداشــت. 
پــس از آن فیلم‌هایــی مثل »ســاحل« را بــازی کرد که مــورد توجه 
قرار نگرفت اما حضــورش در فیلم »اگه م‌یتونی منو بگیر« و »دار 
و دسته نیویورک‌یها« مسیر تازه‌ای در کارش ایجاد کرد. »هوانورد«، 
»رفتــگان«، »المــاس خونیــن«، »مجموعــه دروغ هــا«، »جــاده 
انقلابی«، »جزیره شاتر«، »جنگجوی آزاد شده«، »گتسبی بزرگ«، 
»گــرگ وال اســتریت«، »بازگشــته« و »روزی روزگاری در هالیــوود« 

فیلم‌های بعدی دی کاپریو بودند که در همه آنها درخشید.
کورت ونه گات: نویســنده امریکایی که با »سلاخ خانه 
شــماره پنــج« او را م‌یشناســیم ســال 1922 در چنین 
روزی متولــد شــد. کــورت ونــه گات در جنــگ جهانی 
دوم حضور داشــت و به دست نیروهای آلمانی اسیر 
شــد. پس‌از بازگشت به امریکا و مدتی کار کردن به‌عنوان تبلیغات 
چی اولین کتابش را با نام »پیانوی خودنواز« در ســال 1951 منتشــر 
کرد و پس از آن فقط نویســندگی را ادامه داد. »سیرن‌های تایتان«، 
»شب مادر«، »گهواره گربه«، »سلاخ خانه شماره پنج«، »صبحانه 
قهرمانان« و »مجمع الجزایر گالاپاگوس« از مشهورترین رمان‌های 
ونه گات هســتند. او مجموعه داســتان‌های »قناری در خانه گربه«، 
»بــه خانه میمــون خــوش آمدید« و »خــدا حفظتان کنــد دکتر که 
وارکیان« را هم نوشت و منتشر کرد. ونه گات که شاهد بمباران شهر 
درســدن آلمان در جنگ جهانی بود تحت تأثیر این اتفاق چندین 
بــار خودکشــی کــرد و ســال 2007 به علــت صدمه مغزی ناشــی از 

سقوط درگذشت.

    ســالروز تولــد فئودور داستایوفســکی نویســنده روس، کارلوس 
فونتس نویســنده مکزیکی، مهری مهرنیا بازیگــر، دمی مور بازیگر، 
استنلی توچی بازیگر، شهلا آبنوس داستان نویس، داریوش اسدی 
کیارس شــاعر، معصومه چاوشــی داســتان نویس، ندا هدایتی فرد 
شاعر، علی اصغر راســخ راد کارگردان و ملیکا شریفی نیا بازیگر هم 

امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

روح‌الله خالقــی: موســیقیدان و آهنگســاز ســرود »ای 
ایــران« ســال 1344 درگذشــت. روح‌الله خالقی متولد 
سال 1285 بود و به‌دلیل علاقه خانواده‌اش به موسیقی 
از کودکی با این هنر آشــنا شــد. ســاز ویولــن را از یکی از 
اقوام پدرش آموخت و از سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفت 
و آنجا زیرنظر علینقی وزیری این ســاز را جدی‌تر دنبال کرد. در سال 
آخر تحصیلش ارکستر ایرانی کافه بلدیه شهرداری تهران را تشکیل 
داد و پــس‌از آن بــه رادیو ایران رفت و رئیس شــورای موســیقی رادیو 
شــد. از خالقی قطعاتی مانند »رنگارنگ«، »آه ســحر«، »بوی جوی 
مولیان«، »حالا چرا« و تصنیف‌های »یار رمیده«، »هستی عاشقان«، 
»لاله خونین« و »امید زندگی« و »شــب هجران« به جا مانده است. 
حســین گل گلاب پس از دیدن صحنه کتک خوردن ســرباز ایرانی از 
ســرباز انگلیسی با ناراحتی ماجرا را برای خالقی تعریف کرد و گفت 
شــعری دربــاره آن م‌یگویــد و خالقی گفت برایش آهنگ م‌یســازد 
و بنــان هــم همان جا اعلام کرد کــه آن را م‌یخوانــد و به این ترتیب 

سرودی که به ثبت ملی رسیده توسط خالقی ساخته شد.

    جمشید لایق بازیگر و هرمز میلانیان زبان شناس هم در چنین 
روزی درگذشتند.

معــروف  خواننــده  شــیرن  اد 
انگلیسی، با به فروش گذاشتن 
یکی از نقاشی های انتزاعی خود 
۴۰ هــزار پوند برای کمک به یک 
جمع‌  کــودکان  خیریه  مؤسســه 
کرد. این تابلــو Dab نام دارد و با 
پاشیدن رنگ ســاختمانی روی 
بوم کشیده شده اســت. در این 
خیریه متن دســت نوشته ترانه 
آهنــگ Perfect از این خواننده 
هــم بــه قیمــت ۲۳ هــزار و ۵۰۰ 

پوند فروش رفت.

عکس نوشت

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

خبری کــه درباره اثربخشــی 
واکســن ســاخته شــده بــرای 
را  همــه  شــد  منتشــر  کرونــا 
را  خبــر  کــرد.  زده  هیجــان 
بازنشــر  زیــادی  کاربــران 
کردند و درباره‌اش نوشــتند. 
بخصوص اینکه دیروز مدیر مؤسسه ملی آلرژی و 
بیماری‌های عفونی در امریکا اعلام کرد که ممکن 
اســت دوزهایــی از این واکســن تا پایان مــاه نوامبر 

)ماه جاری میلادی( توزیع شود.
کاربران ایرانی در کنار نوشــتن از واکسن و اینکه 
زمــان اعــام خبــر آن بــه انتخابات امریــکا مرتبط 
اســت یــا نــه از اینکــه در ایــن شــرایط چطــور قــرار 
است واکســن به ایران برسد م‌ینوشــتند: »‏واکسن 
کرونــا رو ســاختن و مــن خیلی خیلــی مضطربم، 
حس م‌یکنــم نمی تونم به حالت /قبــل از کرونا/ 
برگــردم«، »شــرکت »فایــزر« کــه بــه دموکرات‌هــا 
کرونــا  واکســن  از  حالــی  در  دیــروز  دارد،  گرایــش 
رونمایــی کــرد کــه منتقــدان م‌یگوینــد واکســن، از 
چنــد هفته قبــل آماده بوده اســت. گفته م‌یشــود 
ایــن شــرکت، رونمایی را عمــداً به تأخیــر انداخته 
و در خدمــت ســتاد انتخاباتــی دموکرات‌هــا عمل 
کرده اســت«، »حالا حالا‌ها قرار نیست برگردیم به 
قبل از کرونا. ایران واکســن آنفلوانزا نــداره هنوز. تا 
واکسن کرونا به ما برسه یه سال از وقتی که کل دنیا 
برگشتن به زندگی عادی گذشته«، »‏انسولین قلمی 

ســال ۱۹۸۵ ساخته شده یعنی ۳۵ سال پیش و آیا 
الان انســولین قلمی می بینی شــما؟ واکسن کرونا 
هم واســه ایرانیــا همینجــوره. پس ‎ماســک بزن«، 
»‏ســناریو محتمل درباره کرونا تو ایران اینه که همه 
کشــورا اون واکســن لعنتی رو خریــدن و محدودیتا 
برداشــته شده و جشــن رهایی از کرونا و عید پاک و 
ایــن چیزا میگیرن و ما آمارمون بــالا و بالاتر رفته و 
به خاطر تحریم و نداشتن پول و...داریم با حسرت 
عکســای اونارو مــی بینیــم.«، »در بهتریــن حالت 
حــدود ۶ مــاه زمان میبره تا این واکســن به دســت 
ما برســه و معلوم نیســت تو این ۶ مــاه کرونا تمام 
بشــه یــا دچار تغییــرات ژنتیکی بشــه و به واکســن 
جواب نده. نتیجه گیری: خبر بســیار خوبی هســت 
ولــی مبارزه ادامــه داره«، »‏گیریم که واکســن ‎کرونا 
فــردا بــه دســتمان رســید!با آســیب‌های روحــی و 
روانــی حاصــل از این بیمــاری که میلیون‌هــا نفر را 
درگیر کرده اســت و واکســنی ندارد، چــه کنیم؟!«، 
»نم‌یتونم باور کنم که اعلام تأیید عملکرد ‎واکسن 
کرونــا هیچ ربطی به اوضاع سیاســی حاضر امریکا 
نداره«، »‏گویا مدیرعامل شرکت بایونتک آلمان که 
با همکاری شــرکت امریکایی فایزر واکسن کرونا رو 
تولید کردن، یه دانشمند ترکیه‌‌الاصل به اسم اوغور 
شــاهین‌عه که از قضــا روابط خوبی هــم با جامعه 
پزشــکی ایران داره. ایشــالا که همیــن روابط باعث 
بشــه واکسن به دست ما هم برســه چون من یکی 

که واکسن چینی نمی زنم.«

هشتـگ

# واکسن_کرونا
هنر و مسئولیت اجتماعی

وقتی که از هنر حرف م‌یزنیم یعنی داریم وارد 
رؤیا م‌یشویم. وارد دنیایی دیگر. دنیایی که هم 
هست و هم نیست. دنیایی که ما دوست داریم 
آن‌طور باشــد امــا آن‌طور نیســت. جــور دیگری 
اســت دنیــا. جــوری کــه گاهــی وقت‌هــا ســخت 
بودنــش آن‌چنــان اســت کــه حــال آدم را هــم 
آن‌چنان‌تــر م‌یکند اما ب‌یشــک یکــی از راه‌های 
گریز همان فرار به ســمت رؤیا اســت و خواب و 
هنر. این مقدمه را نوشتم تا برسم به این دوران 

پر از التهاب.
همیــن امروز اســدالله امرایی یــک عکس در 
یکــی از شــبکه‌های اجتماعی منتشــر کــرده بود 
و نوشــته بــود این عکس مال زمانی اســت کــه کرونا داســتانی علمی 
تخیلی بود. عکس پر اســت از آدم که چفت تا چفت هم نشسته‌اند و 
ایستاده‌اند و رو به دوربین لبخند م‌یزنند. اما این روزها این ماسک‌ها 
هســتند که حکمرانی م‌یکنند. همین اســت که سخت م‌یکند ارتباط 
برقــرار کــردن را. وقتی بــه دوران پیش از کرونا فکــر م‌یکنم انگار وارد 
دنیــای رؤیــا شــده‌ام. وارد دنیایی شــده‌ام کــه که عین خــواب و خیال 
اســت. این اســت که فکر م‌یکنم همین زندگی رؤیای ماســت. امروز 
برای ما زندگی است و امروز در فردای‌مان یک رؤیاست. رؤیای روزی 
که ماســک نم‌یزدیم. رؤیای اینکه دیــروز فاصله‌ها کمتر بود و چفت 
هم م‌ینشســتیم ب‌یهراس. همیشــه به چهره آدم‌ها نــگاه م‌یکردم. 
چهره آدم‌ها شــکلی از رؤیاســت. اما حالا ماسک‌ها همه را یک شکل 
کرده. اما ســعی م‌یکنم به چشــم‌ها نگاه کنم. و ســعی م‌یکنم پشت 

ماسک لبخند بزنم. چشم‌ها لبخندها را خوب نشان م‌یدهد.
امــا بعد از همه اینها فکــر م‌یکنم چاره‌ این روزگار چیســت؟ بعد 
م‌یگویم خب مســئولیت ما این اســت که ماســک زدن رؤیای زندگی 
دیگران نباشــد. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر ماسک نزنم و فردا اتفاقی 

بیفتــد بگویم ای کاش ماســک مــ‌یزدم و این همه درد نم‌یکشــیدم. 
این همه رنج به‌دنبال خودم نم‌یکشیدم. م‌یبینید؟ در چشم به هم 
زدنی ماســک زدن هم به رؤیا تبدیل م‌یشــود. خــب الان باید نتیجه 
بگیــرم که خب ایــن روزها از ایــن رؤیای روزهای بعدمــان محافظت 
کنیــم و مســئولیت اجتماع‌یمــان را قبــول کنیم و ماســک بزنیم و در 
فاصلــه زندگــی کنیــم. اما م‌یخواهــم نتیجــه دیگری هم بگیــرم. در 
ســطرهای بعدی شــما نتایج مرا خواهیــد خواند که نتیجــه م‌یگیرم 
که کاش پای‌مان همیشــه در رؤیاهای شــیرین باشــد. نتیجه م‌یگیرم 
که خیلی وقت‌ها به خواب پناه م‌یبرم برای زیســتن در دنیایی دیگر. 

حالا به سطر بعد م‌یروم تا درباره این رؤیا حرف بزنم.
فیــه مــا فیــه مولانــا م‌یگویــد یــار خــوش چیــزی اســت. مــن هم 
م‌یگویم خواب خوش چیزی اســت. این روزها ســعی م‌یکنم خیلی 
خــواب ببینم. دنیای خواب دنیای شــگفت‌آوری اســت. شــما در این 
دنیا پاســخگوی هیچ مســئولیتی نیستید. مثلًا آن شــب خواب دیدم 
یکــی از دوســتانم یکــی را در یــک هتل کشــته بــود و پلیــس دنبالش 
م‌یگشــت و بعــد او را دســتگیر کــرد و مــن هــم در خــواب بــا خــودم 
گفتم حالا مســئولیت من در قبال این دوســتم چیســت؟ سریع یادم 
آمــد کــه خواب هســتم و گفتم مســئولیتی نــداری، بهتر اســت از این 
کابوس بیدار شــوی. بیدار شــدم و زندگی اجتماعی با مسئولیت‌های 
اجتماعــی را شــروع کــردم. ببینیــد چقــدر ایــن دنیــای خــواب و رؤیا 
شــگفت‌آور اســت. شــما همه کار م‌یکنید و هیچ‌جا پاسخگو نیستید. 
کجای دنیا را م‌یخواهید این‌طوری پیدا کنید؟ این اســت که هنر هم 
همیــن شــکل را دارد. شــما در دنیایی دیگــر موازی ایــن دنیا زندگی 
م‌یکنید. دنیایی شــگفت‌آور که شــما در آن قادر به هر کاری هســتید. 
شــما م‌یتوانید بزرگ‌ترین کارها را در خواب، در رؤیا و در هنر انجام 
بدهیــد. ایــن اســت کــه م‌یگویــم در ایــن دوران ویــروس‌زده بیاییــد 
همه‌مــان به هنر پناه ببریــم تا دنیای‌مان روح‌دارتر از این ماســک‌ها 

و تلخی این ایام بشود.‌

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین 
مرشدی
داستان‌نویس

قصه‌ای از کشور همسایه
یــک داســتان خواندنی درباره مردم افغانســتان. مردمی کــه با ما ایران‌یها اشــتراک زیادی 
دارند. هم زبان هســتیم و فرهنگمان تقریباً یکی اســت. برای همین اســت وقتی داســتانی 
از این ســرزمین را م‌یخوانــی براحتی با آن ارتباط برقرار م‌یکنی. داســتان این کتاب درباره 
دختــری اســت کــه خیلــی گریه م‌یکند. مــردم آن روســتا اعتقاد دارنــد اگــر او را ببرند پیش 

گرگ‌هــا ســاکت م‌یشــود. پــدر خانــواده هــم همین 
کار را م‌یکنــد. دختــرک بعد از دیدن گرگ‌ها ســاکت 
م‌یشــود. اما در کوه تخت چه اتفاقــی افتاد و گرگ‌ها 
بــا آنهــا چــه رفتــاری داشــتند؟ پایان داســتان بســیار 
زیباســت. خوبی داســتان هم به‌همین پایان قشــنگ 
آن اســت. داستان یک زیبایی قابل تأمل هم دارد که 

زبان آن است. وقتی این کتاب را م‌یخوانی انگار یک افغانستانی روبه‌رویت نشسته است و 
دارد با زبان شیرین فارسی دری خود برایت قصه م‌یگوید. همین زبان است که باعث شده 
متوجه شــویم با داســتانی از ســرزمین مردم افغانستان ســرو کار داریم. درود بر محمدسرور رجایی نویسنده این 
کتاب و همه مردم خوب افغانستان که عده زیادی آز آنها سالیان درازی در کنار مردم ایران زندگی و کار کردند.
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